
 

 

  
  

  

  

  

  
  در تعيين اصالت نسخ خطي كاربرد گونه شناسي

  ∗فرد كمائيسعيده 
  ، تهران)سمت(ها  سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه استاديار

  )31/04/1388: ، تاريخ تصويب09/02/1388: تاريخ دريافت(

  چكيده
هاي جغرافيايي و  شناخت كاربردهاي زبان فارسي است درحوزه» گونه شناسي«

هـاي مختلـف    با سنجش مقولـه . هاي مختلف، و تطبيق آن با متون فارسي دوره
ها دسـت   اي از همخواني توان به مجموعه زباني و بياني هرمتن با متون ديگر مي

بنـا براصـل گونـه    . اسـت  ها اساس كار درگونه شناسي يافت،كه همين همخواني
شناسي، هردست نوشت ويژگيهـاي زبـاني و فرهنگـي حـوزة خـويش را دارد و      

هـا   هـا از آن  درصورت آميزش آنها، ويژگيهاي سـبكي هركـدام از دسـت نوشـته    
  . گردد شود واصالت متن نهايي نيز مخدوش مي گرفته مي

هـاي   فـاوت نيز عامل ديگري است در تعيين تشابهات و ت» شدت رواج واژگاني«
  . هاي زباني متون كهن ه حوز

 .خطي، شدت رواج واژگاني هاي زباني، نسخ شناسي، حوزه گونه: ها  كليدواژه

                                                            
∗  . E-mail: s_komaee@yahoo.com 
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  مقدمه

دانشي جديد است درحوزة زبان و ادبيات فارسي، كه براي اولين بـار بـه قلـم    » شناسي گونه«
هـاي   پـژوهش در حـوزه  هـا   ايشان پس ازسال. استاد علي رواقي به جامعة ادبي ايران معرفي شد

توانستند با دستيابي به دانـش  » تصحيح نسخ خطي«و » شناسي سبك«و » تاريخ زبان فارسي«
  . وري از آن، راهكاري مؤثر در سه حوزة پژوهشي فوق ارائه دهند شناسي و بهره گونه

همواره رسم بر اين بوده است كه براي تصحيح هر متن، مصحح كتاب ابتـدا درحـد امكـان    
هـا و پسـندهاي    كند و پس از آن بـر پايـة شـيوه    هاي متن را شناسايي مي نوشته دست تمامي

تـرين   گـاه قـديم  : كنـد  شناسـد، آن كتـاب را تصـحيح مـي     گوناگوني كه در تصحيح متن مـي 
دهد؛ گاه دست نوشت كاملي از نسخه را  اساس قرار مي - حتي اگركامل نباشد- نوشت را  دست

گزينـد، و   به عنوان نسخة اصلي برمـي  - فاصله داشته باشد فيتالآن با روزگار  خياگرتار يحت - 
  ..كند معمولاً نيز با التقاط چند نسخه از ميان اصح نسخ، به تصحيح متن مبادرت مي

هاي قرآني، بـه ايـن بـاور     ويژه تفاسير و ترجمه نگارنده پس از مطالعه و غور در متون كهن، به
صحيح نسخ خطي نبايد به روشي كه امروز بـه نـام روش   رسيد كه، بنابرتصريح استاد رواقي، درت

هاي گوناگون يك اثر را با هم آميخت  نوشته التقاطي مشهور و متداول است دست يازيد، و دست
هاي زباني و فرهنگي حوزة خـويش را دارد و   نوشت ويژگي شناسي، هر دست زيرا بنابر اصل گونه

گيـريم؛ در   هـا مـي   ها را از آن نوشته ام از دستهاي سبكي هركد درصورت آميزش آنها، ما ويژگي
توانـد گويـاي    گيـرد، نمـي   نوشت شـكل مـي   عين اينكه متني كه از طريق آميزگاري چند دست

هاي يك اثـر لزومـاً درحـوزة     نوشت ويژه اينكه همة دست ها باشد، به نوشت اصالت يك يك دست
هاي مختلف يك اثر را  نوشت از دستاز اين روي بايد سبك هر يك . اند زباني مؤلف تحرير نشده

نوشـت اسـاس    هاي آن بـا دسـت   خواني خواني و ناهم جداگانه بررسي و ارزيابي كرد، تا ميزان هم
  .آشكار شود

» گونـه «شناسي، نخست بايد تعريف روشني از واژة  براي دريافت مفهوم درست و دقيق گونه«
  :به دست داد» گويش«و سپس 

تواند در يـك حـوزة جغرافيـايي و در يـك دورة زمـاني       ست كه ميكاربردي از زبان ا» گونه«
اي  چرا كه زبان صورتي است مطلق كه هـيچ اهـل زبـان و هـيچ حـوزة زبـاني      . گرفته شود كار به

هـا   گونـه . هـاي آن را بـه كـار بـرد     هاي آن سود ببرد، وتمـام داشـته   تواند از همة توانمندي نمي
گونة زباني خود به دو بخش . اند هاي مختلف ها و دوره هاي عيني زبان در حوزه ها صورت وگويش

  : شود نوشتاري تقسيم مي گفتاري و
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زبان گفتاري مردم يك حوزة جغرافيايي خاص، در يك دورة زماني اسـت كـه    :گونة گفتاري
  .هاي موجود در آن حوزه تأثير پذيرفته باشد ها وگويش تواند از زبان، گونه مي

هاي گويشـي و محلـي    ي از زبان گفته مي شود كه به دور از ويژگيا به گونه :گونة نوشتاري
  .باشد

هــاي فكـري، انديشــگي،   هــا و آمـوزه  اي اســت از دانـش  گونـة فرهنگــي مجموعـه  «
هـا و   اجتماعي، سياسـي، تـاريخي، مـذهبي، آيينـي و باورهـا و بسـياري از داشـته       

اينده فراهم آمـده  تواند در يك نويسنده يا سر هاي انساني و تعليمي كه مي برداشت
  .باشد
شناسي زبـاني و فرهنگـي،    هاي گونه شناسي علمي و دقيق بايد بر پاية بررسي سبك

  .هردو، انجام گيرد
تـري   هـاي جغرافيـايي كوچـك    كاربردي از گونة زباني است كه در حـوزه » گويش«

هـاي زبـاني يـك     به عبارتي ديگر،گـويش . شود كارگرفته مي نسبت به حوزة گونه به
  .رود اي از گونة كاربردي آن حوزه به شمار مي زيرمجموعه حوزه،

هـاي جغرافيـايي و    شناخت كاربردهاي زبان فارسي اسـت درحـوزه  » شناسي گونه«
براي دستيابي به اين دانش، نخسـت  . هاي مختلف، وتطبيق آن با متون فارسي دوره

ايـي بررسـي   هاي مختلف را از نگاه واژگاني، سـاختاري و آو  بايد متون فارسي حوزه
هاي مختلف زباني و بياني هرمتن با متون ديگر، به  سپس از راه سنجش مقوله كرد، 

يافـت كـه همـين همخـواني هـا اسـاس كـار در         هـا دسـت   اي از همخواني مجموعه
  ).5-4: 1386رواقي، ( »شناسي خواهد بود گونه

  شناسي كاربردهاي دانش گونه

يـك انـدازه از زبـان پهلـوي، عربـي و دري بهـره       هاي جغرافيايي به  زبان فارسي درهمة حوزه
زبـان فارسـي بـه دليـل      -همچون شمال شرق ايران-هاي جغرافيايي  نگرفت؛ در برخي از حوزه

هـاي   هاي ايراني ميانة شـرقي همچـون سـغدي، بلخـي و خـوارزمي تفـاوت       همراه شدن با زبان
كـه يكـي    كـرد؛ همچنـان  هـاي ديگـر پيـدا     گستردة واژگاني، ساختاري و آوايي بـا زبـان حـوزه   

گيـري   هاي كاربردي زبان فارسي درحوزة جنوب شرقي خراسان يعني سيستان، بـا بهـره   ازگونه
  ).7: همان(ها و ساخت و آواي زبان فارسي ميانه شكل گرفت  بسيار گسترده از واژه

ر زبان يا گونة زباني كـه درترجمـة تفسـي   «يايبم كه  شناسي درمي با مطالعة متن از منظر گونه
اخـتلاف دارد و در ترجمـة    الاسـرار  كشـف و  سـورآبادي رفته با گونة زبـاني تفسـير    كار طبري به
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و  سـورآبادي نه با  تفسير نسفيشود؛ و گونة زباني  تر مي خواني گسترده ابوالفتوح دامنة اين ناهم
  ).10: 1364رواقي، (» التراجم تاجخواند نه با  مي الاسرار كشف

) مـاوراءالنهر (متني از حوزة فـرارود  : گيريم ير طبري را در نظر ميبراي مثال متني چون تفس
ها لزوماً همگـي از يـك حـوزة     نوشته كه نسخ بسيار از آن برجاي مانده است، اما چون اين دست

امـا  . هـا يكدسـت نيسـت    هـا نيـز در همـه ترجمـه     هاي قرآني آن زباني واحد نيستند، برابرنهاده
هـا، ودرنتيجـه چنـدگانگي     نوشـت  سي، سبب آميختگي اين دستشنا ناآشنايي مصححان با گونه

  .زباني در متن چاپي اين اثر ارزشمند شده است
خـواني نـدارد    پس در بررسي متون با مشاهدة واژگاني كه بـا ديگـر واژگـان حـوزة مـتن هـم      

توان گفت كه اين تركيب خاص يا واژه مربوط به اين متن نيست، و در واقع مـتن مخـدوش    مي
، »برافـرود «، »اندخسـيدن «هـايي چـون    مثلاً حضور ساخت. اصالت آن مورد تأييد نيستاست و

نشـان از متنـي فـرارودي    ... و» زفتي كـردن «، »وشت وشت كردن«يا » شخوليدن«، »فيريدن«
دهـد   اي به دست ما مي اي ديگر، سنجه نشيني با واژگاني متفاوت، از حوزه دارد كه درصورت هم

  .ي مخدوش و غيراصيل مواجه هستيمكه دريابيم با متن
بـرد   اي در متـون پـي   توان از طريق آن به تشابه يا تفـاوت حـوزه   هايي كه مي يكي ديگر از راه

رفتـه امـا    كار هايي مترادف به است؛ بدين معني كه مثلاً در يك متن، واژه» شدت رواج واژگاني«
ن رجحـان كـاربرد بـه چشـم     شدت رواج يكي از ديگري بيشتر است و در متن ديگـري نيـز اي ـ  

  .ها همين امرخود عامل ديگري است بر تشابه يا تفاوت مناطق وحوزه. خورد مي
، لسـان  1089و مشـتقّات آن را در سـه مـتن ترجمـة  قـرآن      » شـكر «به طور مثال واژة 

» شَـكور «معـادل واژه   1089؛ در ترجمـة قـرآن   دي ـريبگ در نظـر التنزيل و لطائف التفسـير  
سـپاس داري  «) 7/ابـراهيم (در» شَـكَرُتم  «آمـده؛ و بـراي   » آزادي كننـده  نيـك «) 3/إسراء(

در لسـان التنزيـل نيـز    . آمده است» سپاس داريت«) 47/نساء(و در » كنيت و آزادي كنيت
سـپاس داشـتن يعنـي آزادي    = سپاس دارنده؛ الشُّكر و الشَـكُور = شاكر و شكور: چنين آمده

، »آزادي كـردن «ضمن بـه كـار رفـتن اصـطلاح      1089كردن؛پس در لسان التنزيل و قرآن 
هاي مختلف كلمه با ترجمة  التفسير صورت است اما در لطائف» سپاس داشتن«صورت غالب 

سـورة بقـره از اصـطلاح     286 آمده و اين درحـالي اسـت كـه مفسـر در تفسـيرآيه     » شاكر«
  :معادل شكركردن استفاده كرده است» آزادي كردن«

ثنـا گفـت و او را بسـتود، و بـاز     ) ص(ين آيت نخست بـر مصـطفي   آنگاه خداوند عزوجل در«
: عباس گويـد انـدرين آيــت    بن تا عبداالله» آزادي نمودي«مؤمنان را بستود و پيش وي از ايشان 
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والمؤمنونَ : گويد تر كه مي و كدام شكر و ثنا بود ازين بليغ ماكَانَ االلهُ تَعالي لـيشكُر قَوماً ثَّم يعذّبهم
  ). همان آيه(» ِآمنُ بِاالله كُلٌّ

اي ومعادل آن آشنا بوده است امـا رواج واژه بـه گونـه   » آزادي كردن «يعني مفسر با اصطلاح 
  . نبوده كه در كلّ تفسير از آن بهره ببرد

 1089هاي تفضيلي در دو متن ترجمة قرآن  درصيغه» نيك « همچنين است كاربرد پيشوند 
نيـك شـكيبا؛   = شكر؛ صـبار  نيك بي= كننده؛ كَفور نيك ايستادگي= وامينق: مانند: التنزيل ولسان
  ...شونده و نيك نيست= زده؛ زهوق نيك شتاب= نيك ناراست؛ عجول= كننده؛ خَوان نيك= فعَال

  : در برابر نون تأكيد و لام جواب قسم» هراينه هراينه«همچنين آوردن 
ــرنّ  ــران(لأُكف ــدة 95/آل عم ــه  هر)= 12/و مائ ــه هراين ــم هراين ــرو پوش ــه ف ــونّ /اين آل (لتبل

  ...هراينه هراينه و) شويت(هراينه آزموده كرده شويد )= 186/عمران
= فيردگـي / ؛ فيريدگي)265/بقرة( فطلُّ= فرنجاب/فريجاب: و نيز كاربرد واژگان مشابهي چون 

لايرغَبـوا  = فتي كـردن ؛ ز)35/انفال(مكاء = ؛ شخوليدن)68/نحل(النّحل = ؛ كبت)47/انفال(بطَراً 
= ؛ لبيشـه برنهـادن  )10/يوسـف (غيابةِ الجـب  = ؛ تك چاه)133/اعراف(القُمل = ؛ ديفژ)120/توبة(

  . در دو متن فوق)... 62/إسراء(لأحتنكنّ 
كه حوزة جغرافيايي هـر سـه مـتن فـرارود اسـت، سـاختار دو مـتن         بينيم با آن در نتيجه مي

  .تر است به هم نزديك 1089التنزيل و ترجمة قرآن  لسان
توان مستقلاً برآورد و  ازسوي ديگر، دامنه رواج واژگان و اصطلاحات خاص يك متن را نيز مي

هـا وهـم    هـاي قرآنـي در ترجمـه    هم براي برابرنهـاده -تعيين كرد و سپس در مقايسة بينامتني 
يبـي از مـتن   ها بهره جست مثل آنچه براي آشنايي بيشتر و به طـور تقر  از آن –اصطلاحات عام

  :آيد التفسير استخراج شده و در ادامه مي لطائف
= أضـطرّه (، ضـرَّ  )اندخسـم  مـي = أعـوذ (معادل براي سه كلمة قرآني عـاذ  » اندخسيدن«واژة 

  ).اندخسيم به خداي مي= حاش الله(، حاش )بيندخسانمش
  .معادل براي سه كلمة قرآني أصحاب، العاكفين، خلفاء» باشندگان«واژة 
  .معادل براي دوكلمة قرآني مأوي و مراغماً» گاهباش«واژة 
لَـم  (، )بپسـاوند = فَلَمسـوه : (معادل براي مشـتقات مـس مثـل   » پساويدن«و » پسودن«واژة 

  ).بپسوده باشيدشان= أن تَمسوهنَّ(، )نپسوده است مرا= يمسسني
  .فينمعادل براي دوكلمة قرآني المعتَدين و المسرِ» ازحد درگذرندگان«تعبير 
  . معادل براي دو كلمة قرآني فاعل و فتيان» كاريگران«واژة 
  . معادل براي كلمات قرآني ناصرين و شهداء» ياريگر«واژة 
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، )دروغ زن داشـتند = كَـذََّبوا : (معـادل بـراي مشـتقات كـذب مثـل     » دروغ زن داشتن«تعبير 
)وهو) پس دروغ زن داشتندش: فَكَذَّب. ...  

انگشت ماله، باليدن، بجشك، بستاخي، بسته كردن پشـت،  : اتي چونهمچنين واژگان و تعبير
پينو، ترف، توزي، چشم نهادن، چفسيده بـودن، دردگـين، خـواران، خفـه كننـده، دشـمنايگي،       

  ... ريمابه، ريم ناك، زمان داده، فراخ عطا، فسوس كردن و
سنجش متـون   توان از طريق براي دريافت چگونگي از ميان رفتن يك گونه زباني نيز، مي

مثلاً با مقايسـة متـوني چـون تـاريخ سيسـتان،      . يك حوزه با يكديگر به نتايجي دست يافت
با قرآن قدس و سورة مائـده،   - كه از حوزة سيستان هستند- ومهذب الاسماء واحياء الملوك 

يابيم كـه بـا آنكـه شـباهتهاي انـدك واژگـاني وآوايـي دارنـد از نگـاه           از همان حوزه، درمي
تـوان حـدس زد كـه ايـن گونـه زبـاني        ها نيست و درنتيجه مـي  پيوندي ميان آنساختاري 

  . تدريج از ميان رفته است به
در ادامه، براي آشنايي بيشتر خوانندگان با گونة فرارودي، به دليل غناي زبـاني و گسـترة   

 ـ كنيم كه در اين حوزه، كـاربرد فراگيرتـري داشـته    متون ادبي آن، واژگاني را معرفي مي . دان
ها اسـتخراج شـده    براي اين منظور پنج متن از اين حوزه با يكديگر مقايسه، و اشتراكات آن

زيـرا ايـن   - اي قرآن صورت گرفته  اگرچه اين گزينش از ميان متون تفسيري و ترجمه. است
هاي جغرافيايي زبان پارسـي   ترين و پربارترين حوزه حوزه در زمينة متون قرآني يكي از غني

متـوني كـه درايـن    . ن معرفي شده كاربردي عام در همه متون اين حوزه دارنـد واژگا - است
  :ها داده شده عبارتند از اي كه به آن ها استفاده شده به ترتيب شماره سنجش از آن

ايـن مـتن توسـط    . ، اوايل قرن ششـم )معروف به تفسير زاهدي(لطائف التفسيردرواجكي ) 1(
  .اي از آن چاپ نشده است نگارنده درحال تصحيح است وهنوز نسخه

، آسـتان قـدس   )اي فارسي از قرآن مجيد با نام ترجمه( 1089ترجمه قرآن به شماره ) 2(
  .1386انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، : رضوي، به كوشش استاد علي رواقي، تهران

بنگـاه ترجمـه   : ، تصحيح مهدي محقق، تهـران )ظاهرا قرن چهارم يا پنجم(لسان التنزيل ) 3(
  .1344كتاب، ونشر 

، تصحيح استاد حبيـب يغمـايي،   )قرن چهارم، كتابت ششم وهفتم(ترجمة تفسير طبري ) 4(
  .1367انتشارات توس، : چاپ سوم، تهران

  .1353بنياد قرآن، : ، تصحيح عزيزاالله جويني، تهرانتفسير نسفي) 5(
ثـل تفسـير   انـد، م  هاي مكـرر بـيش از يـك واژه گرفتـه      مواردي نيز به دليل تصحيح: توضيح

  .هاي مختلف آن آورده شده است طبري،كه صورت
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  واژگان حوزة جغرافيايي فرارود

  اندخسيدن
  هراينه اندخسم، هراينه بيندخسم: سĤوي

»اءنَ المني ممعصلٍ يبوي إلي جĤ43/هود(» قَالَ س.(  
  .مرا از آب زود بازگردم و بيندخسم و پناه كنم به كوهي، يعني كوه ورقا، تا نگاه دارد) 1(
  .هراينه اندخسم و بازگردم به كوهي كه نگاه دارد مرا از آب) 2( 
  .هراينه بيندخسم) 3( 
  .هراينه بيندخسم به كوه كه نگاه داردم از آب) 5( 

  :همچنين
ينَاهبيندخسيديم، بيندخشيديم: آو  

  ).63/كهف(» ...قَالَ أرأيت إذ آوينَا إلي الصخرَةِ«
 ...آنجا كه بيندخسيديم به نزديك آن صخرهبدان و بشنو  )1(  
  ... چون رسيديم باز آن سنگ )4(  
  ...  هيچ ديدي چون بيندخشيديم سوي آن سنگ )4(  
  ...بدان كه چون اندخسيدم بدان صخره )5(  

  جاي باشيدن/ جاي باش/ باشگاه
  .جاي باش، باشگاه، جاي باشيدن، جاي بازگشت: مأوا، مسكن       
  )24/توبة(» ..ومساكنُ تَرضَونَها أحب إلَيكم...«) 97/نساء(» ...فَأولئك مأويهم جهنَّم ...«       
       »...نَّمهم جاهأوم 197/آل عمران(» ...ثُم(  

  ...گفت باشگاه ايشان دوژخ است) 1(    
  ...پسنديد از بهر باش خود را ها كه مي واين باشگاه) 1(    
  ...از جاي ايشان دوژخ استب) 1(    
  .پس اين گروه جاي باش ايشان دوزخ است) 2(    
  ...تر به شما هاي باش كه پسنديت آن را دوست داشته وخانه) 2(    
  .جاي بازگشت ايشان دوژخ است) 2(    
  وجايهاي باشيدن كه پسنديديت) 5(    

  شافيدن/برشافيدن
  برشافيده شود، بشافد: عثرَ        



1388 تابستان، 40، شماره بان و ادب پارسيزفصلنامه    108

   

  )107/مائده(» فَإن عثرَ علي أنّهما استحقّا إثماً فĤخَرانِ يقُومانِ مقامهما«         
از برسيدن و ديدن به ذكر شـافيدن خبـر داد از بهرآنـك    –ار برسيده شود و دانسته شود ) 1(

ار بررسند بدانك اين دو گواه كسـب كردنـد و    -هركه بشافد به جايي رسد و بنگرد تا چه شافيد
دو عـدل ديگـر بايـد كـه گـواهي      ... سزا گشتند بزه را به خيانت كردن، گواهي اين دو باطل شد

  .دهند به راستي
ي را، پس دو ديگر ايستند به  پس اگر برشافيده شود برآنك ايشان هردو سزاوار شدند بزه) 2(

  .جاي ايشان
  .اگر برشافيده شود يعني دانسته شود: إن عثرَ) 3( 

  وزپش/بشوز/بسوج
  به بشوز، به بسوج: إلحافاً        

  )273/بقره(» لايسألونَ النَّاس إلحافاً«         
  . سؤال نكنند ازكسي به بسوج و نه بي بسوج) 1(         
  .نخواهند از مردمان به بشوز) 2(         
  .پشوزكردني در خواستن) 3(         
  .ج نكننداز مردمان چيزي نخواهند، و بسو) 5(         

  به سرو كشته/به زخم سرون مرده  
  به سرون كشته شده، سرون زده : النَّطحية        

  )3/مائدة(» ...والنَّطيحة... «         
  . وآنچ به سرون كشته شود)  1(          
  .وآنچ به زخم سرون مرده)  2(          
  .سرون زده يعني به زخم سرون مرده) 3(          

  .به سرو كشته) 4(          
  .يا به سرون زده) 4(          
  .به سرون زده) 5(          

  به دم رفتن 
  روند، دم داشتن  به دم مي: يتَّبِعونَ         
  ).7/آل عمران(» ...فَأما الذينَ في قُلُوبِهِم زيغٌ فيتَّبِعونَ ما تَشابه منه ابتغاء الفتنةِ«          
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تتبـع كننـد و بـه دم رونـد آيتهـا      ... اما آن كسها كه دردل ايشان گشتني اسـت از حـق   )1( 
  ... متشابه را، جستن حجت كافري را

آنان كه در دلهاشان كژيي است، پس به دم مي روند آنچ را كه پوشـيده اسـت از وي، از   ) 2( 
  ...بهرجستن آزمايش

ت، دم دارنـد آن آيتهـا را كـه از جملـة      ها كه دردل ايشان گرايستني است از راه راس آن) 5( 
  ...متشابهات است، فتنه جستن را

  بزماني جويندگان  بي
  بزماني جويندگان  بي: مستَأنَسين         
         » ستأنسينَ لحديثروا ولاممتُم فَانتَشَ53/احزاب(» فإذا طع(  

  .سخنيبزماني جويندگان از بهر پس چون خوريت پس پراكنيت و مه بي) 2(
بزمـاني جسـتن و دسـتوري     بـي : بزماني جوينـدگان، الإسـتيناس    ونه بي: ولا مستأنسين ) 3(

  .خواستن
  .بزماني جويندگان به سخن وچون طعام خوريد بپراكنيد و نه بي) 4(
  .وچون خورديت بپراكنيت و به سخن گفتن و بي پژماني جستن منشينيت) 5(

  بيسكُفت فرمودن 
        نه بيسكفت فرماييم، نه بيشكفت فرماييم: لا نُكَلِّف  
  )          62/مؤمنون(و ) 42/اعراف(، )152/انعام(» لا نُكَلّف نَفساً إلا وسعها «          
  .نه بيسكفت فرماييم هيچ تني را مگر به توانايي وي) 2(         
  .نه بيسكفت فرماييم هيچ تني را مگر توانايي وي) 2(         

  .ونه بيسكفت فرماييم هيچ تني را مگر به توان وي) 2(         
  :همچنين   

  نه بيسكفت فرموده شود: لا تُكلّف        
  )233/بقره(» لاتكلف نَفساً إلا وسعها «          
  .نه بيسكفت فرموده شد هيچ تني را مگر توانايي خود را) 2(         

  ترسكاران
  ترسكارترسكاران، : الخاشعين       
  ) 45/بقره(» رةٌ إلا علَي الخَاشعينَواستعَينوا بِالصبرِ والصلوةِ وإنّها لَكَبِي«         
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ياري خواهيد از من به صبركردن و نمازكردن، واين ياري خواسـتن بـزرگ اسـت وگـران     ) 1(
  .است مگر برترسكاران

  .دشوار است مگر بر ترسكارانو ياري خواهيت به شكيبايي كردن و نماز و هراينه وي ) 2(
  .وياري خواهيد در شكيبايي و نمازكردن،كه آن است بزرگ مگر بر ترسكاران) 4(
نماز به روشن كردن دلها و اين كارها برطبع دشوار اسـت، مگـر بـر آن    ...ياري خواهيد به) 5(

  .كسي كه خاشع و ترسكار است

  چغز /جغز  
  چغزان: الضَفَادع         
  )133/اعراف(» أرسلنَا علَيهم الطّوفانَ والجراد والقُملَ والضَفادعفَ«         

ضفادع فرستاد؛ چون بامداد برخاستند جاي خـواب و خانـه و   ... فرستاديم برايشان طوفان) 1(
  . كوي و بام و بازار وصحرا همه يك گز بالا چغزگرفته بود

  .و ديفژ را و چغز را پس فرستاديم برشان آب روان غالب را و ملخ را) 2(
  جغران ) 3(
  .فرستاديم بر ايشان غرق آب و ملخ و شپش و جغز) 4(
  .وچغزان بسيار بي اندازه... فرستاديم بر ايشان طوفان) 5(

  سختان/درشتان  
  درشتان، سختان: ةأعزّ         
  )54/مائدة(» اذلّةٍ علَي المؤمنينَ أعزّةٍ علَي الكافرينَ«          

  .ختان ودرشتان باشند بركافرانس) 1( 
  .درشتان برناگروندگان) 2( 
  . سخت دلان يعني درشتان) 3( 
  .عزيزان بركافران) 4( 
  .سختان و ناحميتان بر ناگرويدگان) 4( 
  .بزرگ باشند بركافران) 4( 
  .درشتان بركافران) 5( 

  دوتاه كردن
  دوتا كنند/كنند دوتاه مي: يثنُون        
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  ) 5/هود(» إنَّهم يثنونَ صدورهم ليستخفوا منهألا «         
  ...هاء شان را كنند سينه بدانيت كه ايشان دوتاه مي) 1( 
  ... كنند سينه هاي شان را پيچند و دوتاه مي بدان هراينه ايشان در مي) 2( 
  .شود سينهاي ايشان كنند يعني درمي پيچند؛ دوتاه مي دوتاه مي) 3( 
  ...دارند از آن ي دو تا كنند دلهاي ايشان تا سبك ميكه ايشان م) 4( 

  شفد/سغد/سفد
  خويش، شفدها وي... سفدهاي وي، سغدهاي: عرُوشها         

  )45/حج(» فكأين من قريةٍ أهلكنَاها و هي ظالمةٌ فَهِي خَاويةٌ علَي عروشها«          
ر بود، پس وي افتـاده اسـت بـر    پس چندان از شهري كه هلاك كرديمش و وي ستمكارت) 2(

  .سفتهاي وي
هـا   هايي هلاك كرديم شان، و ايشان سـتم كـاره بودنـد و ايشـان از ديـه      و چند اهل ديه) 4(

  .خويش] سقفهاي[فتادست بر سغدهاي 
شان، و ايشان ستمكاران آن شهرها؛ سفدها درگشته  چند از اهل شهري كه هلاك كرديم) 5(

  .رفته استاست و ديوارها بر سفدها فرو 
وچند از اهل شهري كه هـلاك كـرديم شـان، و ايشـان سـتمكاران آن شـهرها؛ شـفدها        ) 5(

  .درگشته است و ديوارها بر شفدها فرو رفته است

  سمج
  سمج : نفقاً          
  )35/أنعام(» فَإن استَطَعت أن تَبتَغي نفقاً في الأرض«           

  ...زمين ار بتواني بجوي سمجي يا سوراخي در) 1(
  ...پس اگر توانايي كه جويي سمجي در زمين) 2(
  .سوراخي، و قيل سمجي كه گذاره ندارد) 3(
  ...تواني كه بجويي سمجي در زمين اگر مي) 5(

  غَريفَج
          مأغريفجي، لاي : ح  
  ) 33/حجر(» قَالَ لَم أكُن لأسجد لبشَرٍ خَلَقتَه من صلصالٍ من حمأ مسنونٍ«           

ام سجده كننده مر آدمي را كه بيافريديش از گل خشك از غريفج سياه بـوي   گفت من نه) 1(
  گرفته 
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  .گفت نبودم تا سجده كنم مرآدميي را آفريديش از گل خشك از لاي بوي گرفته) 2(
گفت نه چنانم، من نه آنم كه سجده كنم مر مردي را بيافريديش از گل گنده از غريفجي ) 4(
  .سياه
  .قيمت نيم سجده آرنده مرخلقي را كه آفريدي از گل و غريفج بي: گفت) 5(
  

  :همچنين     
           مأغريفجي، غريژنگ، لايي: ح  
  ) 28/ حجر(» إنّي خَالقٌ بشَراً من صلصالٍ من حمأ مسنونٍ«           

  .ناكمن بخواهم آفريدن آدمي را از گل خشك از غريفج بوي) 1(       
  .گل خشك از لايي بوي گرفته] از[هراينه من آفريده ام آدمي را ) 2(       
  .من آفريننده ام مردم را از گلي غريژنگ از لوشي صورت اندامها بريخته) 4(       
  .من آفريننده ام مردم را از بانگ او گل با بانگ از غريفجي سياه) 4(       
  . آور، از غريفج گردانيده رنگ و بوي واثر زگل خشك بانگمن خلقي خواهم آفريد ا) 5(       

  :همچنين     
           مأغريفجي، غريژنگي، غريفژ، لاي: ح  

  )26/حجر(» ولَقَد خَلَقنَا الإنسانَ من صلصالٍ من حمأ مسنونِ«            
ال كـوزه گـران از   بيافريديم و تقديركرديم خلق أدم را ازگل خشك بانگ كننده چون سف) 1(

  . غريفج بوي گردانيده
  .و بدرستي وراستي آفريديم مردم را از گل خشك از لاي بوي گرفته) 2(
  .گل سياه يعني غريفژ) 3(
از غريفجي ] آور يا گنده بانگ[ و بدرستي بيافريديم ما مردم را يعني آدم را از گل خشك ) 4(
  .سياه
  .ك از غريفج بوي گردانيده و اصل وي خاكو آفريديم آدمي را از گل خشك بانگ نا) 5(

  كُنانه
  كنانه: القَديم       

  ) 95/يوسف(» قَالوا تَاالله أنّك لَفي ضلالك القديمِ«        
و به قديم وصف كنند چيزي را كـه  ... به خداي كه تو در حيرت دوستيي قديمي: گفتند) 1( 

  . كنانه شود
  .هراينه در دوستي كنانه خويشيبه حق خداي، هراينه تو : گفتند) 2( 
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  .خطاي ديرينة تو يعني دوستي كنانة تو: ضلالك القديم) 3( 
  ].اي[به خداي تعالي كه تو در همان دوستي كنانه] گفتند) [5( 

  نرسك
  نرسك وي: عدسها       

  )61/بقره(» ا و عدسهافَادع لَنا ربك يخرِج لَنا مما تنُبِت الأرض من بقلها وقثّائها و فومه«     
از تـره وي و  : برويانـد زمـين   بخوان از بهرما خداوند خود را تا برون آرد از بهرما از آنچ مي) 1(

  . خيار وي و سير وي و نرسك وي
رويانـد زمـين از    پس بخوان از براي ما پروردگار خود را تا بيرون آرد از براي ما از آنچ مي) 2(

  .و نرسك ويتره وي وخيار وي و گندم وي 
  .نرسك: العدس) 3(

  ساران  نرم
  نرم ساران، نرم دلان، خواران : أذلّة           
  )54/مائده(» أذلّةٍ علَي المؤمنينَ أعزّةٍ علَي الكَافرينَ«           

  ...نرم ساران و رحيم و مهربان بوند مر مؤمنان را) 1(
  ...شرم ساران نرم دلان برگزيدگان) 2(
  ...اران نرم دلان برگزيدگاننرم س) 2(
  ...اشرم ساران نرم دلان بر گزيدگان) 2(
  نرم دلان، يعني مهربانان بر يكديگر) 3(
  ...خواران بر مومنان) 4(
  ...نرم ساران، مهربانان بر مومنان) 4(
  ...نرم باشند بر مومنان) 4(
  ...نرم ساران بر مومنان) 5(

  )داري خويشتن( نهفتگي كردن  
  نهفتگي كردن، باز بودن، بر قدر خوردن:  فليستَعفف           

  )6/نساء(» و من كَانَ غَنياً فَليستَعفف«           
  .هركه توانگر بود از وصيان، بر وي بادا كه نهفتگي و خويشتن داري به جاي آورد) 1(
  .و هركه باشد توانگر پس باز باشدا از مال يتيم) 2(
  .ز باشدا از مال يتيم، من الإستعفافنهفتگي كندا يعني با) 3(
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  .هركي باشد بي نياز بر قدر خورد) 4(
  .هركي باشد بي نياز خويشتن داري كند از يتيم) 4(
  .و هركه بي نياز است خويشتن نگاه دارد) 5(

  ورتيج  
  )سمانه(ورتيج، سامان : السلوي       
  )160/اعراف(، )57/ بقرة(» وأنزَلنَا علَيكُم المنَّ والسلوي«       

  .و فرو فرستاديم بر شما ترنگبين و ورتيج بريان) 1(
  .و فرو فرستاديم برشما ترنگبين و ورتيج بريان) 2(
  .ورتيج: السلوي) 3(
  .بريان) سمانه(وبفرستاديم بر شما ترنجبين وسامانِ ) 4(
  .فرستاديم) ورتيج(و ترنگبين و وراتيج ) 5(

  يخني نهادن 
  يخني نهادن : نتدخرو        
  )49/آل عمران(» و ما في تَدخَّرونَ في بيوتكُم«       

  .آنچ يخني مي نهيد اندر خانهاتان) 1(
  .هاي شما و آنچ يخني مي نهيت در خانه) 2(

  :همچنين اصطلاحاتي چون
در معنـاي  » زمـان دادن «در معناي گذاشتن، بـه حـال خـود وانهـادن؛     » ماندن«

، نازنـده،  )سـرگين (كردن، نُسپاسي كـردن، گنـده پيـر، سـرقين     مهلت دادن، بيگار 
  ... .سستان، شيره كردن و

هاي جغرافيـايي ايـن    هاي ديگر حوزه با گونه) ماوراءالنهري(گونة فارسي فرارودي 
گنجـد، امـا    هـا در ايـن مقـال نمـي     زبان ناهمگونيهـاي فراوانـي دارد، كـه بيـان آن    

ن حـوزه انجـام گرفتـه، درسـنجش بـا ديگـر       هايي كه دراي خوشبختانه شمار ترجمه
و بد نيست بـدانيم كـه گونـة فارسـي فـرارودي در      ... ها، فراوان است ها و حوزه گونه

هاي جغرافيايي آن سامان، همچون بخـارا و سـمرقند و    هايي كه از حوزه همة ترجمه
... هاي فـرارود در دسـت داريـم يكسـان نيسـت      و ديگرحوزه) قرشي(فرغانه و اسفره 

  ). 375: 1386واقي، ر(
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  نتيجه

هر نسخة خطي به حوزة جغرافيايي و دورة زماني خاصي تعلق دارد كه آن را از ديگـر متـون   
با طرح اين دو ويژگي، يعني شناخت كاربردهـاي زبـان فارسـي    » شناسي گونه«. كند متمايز مي

انيم ضـمن  دهـد كـه بتـو    اي به دست ما مـي  هاي مختلف، سنجه هاي جغرافيايي و دوره درحوزه
شناسـنامه را   هاي بي نوشته تعيين اصالت نسخ خطي يا تشخيص مخدوش بودن آنها، حتي دست

  . نيز شناسايي كنيم
و مقايسـة بينـامتني واژگـان، و نيـز بـرآورد رواج واژگـان و       » شدت رواج واژگـاني «همچنين 

وت طور مستقل، عامـل ديگـري اسـت در تشـخيص تشـابه و تفـا       اصطلاحات خاص هر متن، به
  .ها مناطق وحوزه
هـاي گونـاگون و    توان به شناخت حـوزه  هاي ژرف و پردامنه، و در طول ساليان، مي با پژوهش

هايي كه نياز جدي مترجمان  پژوهش. هاي زباني دست يافت پيوندهاي يكايك متون با اين حوزه
  .خطي است  ها، و نيز جامعة ادبي در خوانش و تصحيح نسخ كارگيري برابرنهاده قرآن، در به
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